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  چهارممقدمه: 

و  تفاقاتمی دهند و به سبب ارتباط حوادث زمینی با اجرام سماوی حکم به ا مینمنجّخبرهایی که 

ضع ماه وه سبب همیشه صادق است مثل اینکه ب چندین نوع است. بعضی از آنهاحوادثی زمینی می دهند، 

 ین نیست.نها چنولی بعضی از آ ،مثل تعیین زمان خسوف و کسوفبا زمین، جزر و مدّ اتفاق می افتد و 

 ست و گاهده اشمات آن ثابت یا به عبارت دیگر، گاه این خبرها، مبتنی بر علم و دانشی است که مقدّ

ل رد و که قاب تاس ییا مبتنی بر قضایامبتنی بر چنین دانشی نیست بلکه یا مبتنی بر علوم غریبه است و ی

 اثبات علمی نیست.

مینان ن و اطموجب یقین و یا اطمینان عقلایی می شود و گاه موجب یقیآن دانش  و در هر صورت گاه

 شخصی می شود و گاه چنین نیست

 

  حکم هر یک از موارد فوق می تواند مختلف باشد.

 

 
 

   
 

 

 

 ما می گوئیم: 

نکه بب ایساول و دوم که مربوط به دانش هیأت است از محل بحث خارج است و به  به نظر می رسد فرض

خی امور اهت بر، توجه کنیم که ممکن است بتوان حکم به  کرباشدمی بحثی علمی است دارای حجیت عقلایی

 .دجای دا ین جادر هنگام قمر در عقرب را هم به همین جهت که مبتنی بر دانش عقلایی )فقه( است، در هم

به عبارت دیگر: اگر ترتب یک حکم )مثل کراهت( بر یک حادثه آسمانی، به سبب علمی که حجیت عقلایی 

دارد، ثابت شد، آن حکم مورد قبول عقلاست و عمل به آن همراه با حجیّت است و لذا مثلاً اگر روان شناسی 

این ترتب،  ،سان عارض می شودبر ان« عصبانیت»به طریق علمی ثابت کرد که در موقع فلان حادثه آسمانی 

 (2مبتنی بر دانش عقلایی است )موجب یقین یا اطمینان عقلایی است()
 خبر منجمین

 (1همیشه صادق است )

 (3ت )برای برخی موجب یقین یا اطمینان است( )مبتنی بر علوم غریبه اس همیشه صادق نیست

 (4مبتنی بر ظنّیات شخصی است )برای برخی موجب یقین یا اطمینان است()
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امّا علوم غریبه از چنین جایگاهی در  حجیّت علم( =دارای مقدمات علمی  و همراه با حجیّت عقلایی است )

 نزد عقلا برخوردار نیستند.
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 بحث:

برر آیا خ ینکهآوردیم بحث تنجیم در چند حوزه قابل بحث است. یکی درباره ا مقدمه دوّمبا توجه به آنچه در 

اده اتفلااق افتلا چون فلالان اادهلاه مسلامانی»دادن )بدون توجه به اینکه خبر دهنده چه اعتقادی دارد( به اینکه 

وادث حره ارتبراط و دوم اینکه آیا اعتقراد بر ؟جایز است یا نه ،«اتفاق خواهد افتاد است، فلان اتفاق زمینی،

 ؟زمینی آسمانی چه حکمی دارد

  صورت جداگانه مطرح خواهیم کرد. بههر یک از این دو بحث را 

 

 نخست بحث اوّل:

 خبر دادن از ارتباط اوادث زمینی و مسائل مسمانی چه اکمی دارد؟ مسئله اول:

 می نویسد: مرحوم شیخ

الإخبار عن الحادهات و الحکم بها مسلاتندا  لللات تلارهیر ااتصلااات الملا فورا فیهلاا بااسلاتقلا   و »

 1 «بالتنجیم.فظاهر الفتاوى و النصوص ارمته مؤفدا. بالمدخلیة، و هو المصطلح علیه

 ما می گوئیم:

ن یر از اییشان غشامل صورتی که استناد به نحو مدخلیت یا استقلال نباشد، نمی شود و حتی ا شیخکلام  .1

 خارج می دانند.« تنجیم»دو صورت را از اصطلاح 

تقد باشد که بین این حوادث مقارنه یا بر ایشان اشکال شده است که علم تنجیم شامل صورتی که منجم مع .2

 2 علامیت است هم می شود.

 ن حالاماّ در عیشامل علم هیأت هم می شود  لغویوندر مقدمه اول گفتیم که تنجیم در کلمات  .3

صویر ت دخلیت(استقلال و م بهبه معنای اخص )اعتقاد تنجیم می تواند در کلام مرحوم شیخ « اصطلاح»

دک ه اند انیر کرداطلاع ما از آنچه فقها به عنوان معنای اصطلاحی تنجیم تصوشده باشد. توجه شود که 

رد اده کاست و ممکن است بتوان آنچه در کلمات مرحوم شیخ مطرح است را از کلمات ایشان استف

 )کلمات فقها را در مقدمه اولّ آوردیم(

                                                           

 .204، ص1الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط  .1

 .33، ص3دراسات، ج .2
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ا می که ابتد د استجامع المقاص در عبارتی که قبل از این از بزرگان فقها خواندیم تنها محقق کرکی در .4

 و سپس می نویسد: «التنجیم: ااخبار عن ااکام النجوم...»نویسد 

فاعلم:  ن التنجیم مع اعتقاد  نّ للنجوم ترهیرا فی الموجلاودات السلافلیة و للاو عللات جهلاة المدخلیلاة »

 1«ارام

  2.ر دروسشامل بحث خبر می شود، همچنین است عبارت مرحوم شهید دتحریم ایشان، لذا  و

ث را کرامه( بحامّا سایر بزرگان )علامه، شهید اول، سید مرتضی، شیخ بهایی، سبزواری و صاحب مفتاح ال

 ندارند.« اخبار»مطرح کرده اند و اشاره ای به بحث « اعتقاد»در حوزه 

 اللهم الا ان یقال:

ت است عبار «علم نجوم»بین علم نجوم و ادّعای منجمّین فرق گذاشته شده است و  شیخ بهاییدر سخن 

 از قضایایی که دسته بندی می شوند و این خبر دادن است.

کره ر باشرد چراناظ« اخبار»هم چنین تعبیر برخی دیگر که سخن از تعلیم را مطرح کرده اند، می تواند به 

 تعلیم و تعلّم جز با خبر دادن محقق نمی شود.

 استفاده کرده است.« ظاهر الفتاوی»و شاید به همین جهت است که مرحوم شیخ از تعبیر 

 

 روایات تحریم:

 مرسله نبوی: (1

صاحب وسائل  آورده است اشاره می کند. )ص(به مرسله ای که محقق در معتبر از پیامبر شیخمرحوم 

نیز  «لشهیدانرا و االعلامه فی الت ف»این روایت را علاوه بر آنکه از معتبر نقل می کند، آن را از 

 روایت می نماید:

دَّقَ جَعْفرَُ بْنُ الحَْسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعتَْبرَِ وَ الْعَلَّامةَُ فِی التَّ ْفرِاَِ وَ الشَّهِیدَانِ قَالوُا قَا َ النَّ» بِیُّ ص مَنْ صلاَ

 3«فَاهِنا   وَْ مُنَجِّما  فهَُوَ فَافرٌِ بِمَا  ُنْزِ َ عَلَت محَُمَّدٍ ص.

ست که دعی اه در زمان آینده می افتد را خبر می دهد و مکاهن کسی است که اتفاقاتی ک توضیح:

 اسرار عالم را می داند.
                                                           

 32، ص 4عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج .1

 .327دروس، ص .2

 .144، ص17عة؛ جوسائل الشی .3
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 ما می گوئیم:

 می نویسد: مرحوم شیخ .1

 1 «و هو ید  علت ارمة اکم المنجّم بربلغ وجه.»

ظاهراً مراد شیخ آن است که وقتی تصدیق آنها حرام است، به طریق اولری خبرر دادن آنهرا حررام 

 2است

نی نروعی مرین بررای اجررام آسرمام آن است که در آن روزگار منجّفر دانستن منجّظاهراً علّت کا .2

 ی سروزاند،ت قائل بوده اند و الا روشن است که اگر کسی نجوم را مثل آتش که چوب را مروبوبیّ

ا مرست؛ شاهد عی علامیت باشد( کفر نورزیده اائل به نور اموری بداند )چه رسد به اینکه قموثر د

ین، ماست که حضرت در مقام رد سخن منجّ )ص(روایت هشام بن حکم از امام صادقدر این مطلب 

ننرد کره کنها ثابرت مری برای رد حرف آ ثانیکلام بی دلیل معرفی می کند و در  اسخن آنها ر اولاً

مرین مری نجّتوانند قدیم و ازلی باشند یعنی ربوبیت ندارند و در آخر مری گوینرد م یستاره ها نم

 یای الهی مخالفت کنند.خواهند با قضا

فقا : ما تقلاو  فلایمن زعلام  ن هلا ا  عن هشام بن الحکم، قا  سر  الزندیق  با عبد الله علیه السلام»

السبعة ؟ قا  علیه السلام: یحتاجون للت دلیلال  ن هلا ا  التدبیر ال ی یظهر فی ه ا العالم تدبیر النجوم

تسبح فی الفللا،، وتلادور ایلاا دارت، متعبلاة ا  من تدبیر النجوم التی العالم الأفبر والعالم الأصغر

المنهیلاین،  ا تقف. هم قا : ولن فل نجم منها موفل مدبر، فهی بمنزلة العبید المرمورین تفتر، وسائرا

علم النجوم؟ قا : هو عللام قللات  فلو فانت قدیمة  زلیة لم تتغیر من اا  للت اا . قا : فما تقو  فی

وا یتقت به المح ور، لن  خبلار الملانجم بلاالبلام للام  دفع به المقدورمنافعه وفثرت مضراته، لأنه ا ی

 خبر هو بخیر لم یستطع تعجیله، ولن ادث به سوم للام یمکنلاه صلارفه،  ینجه التحرز من القضام، ولن

 3«یضاد الله فی علمه بزعمه  نه یرد قضام الله عن خلقه )الخبر( والمنجم

 د.تفتر: در کار نمانلا /: ساکنمتعبه توضیح:

 

                                                           

 .205، ص1الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط  .1

 33، ص3دراسات، ج .2

 .223، ص55بحارالانوار، ج .3


